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قرارداد  1919 ایران و انگلیس، زوال استقلال 
مالی و نظامی ما بود!
احمدشاه برای امضاي قرارداد چه خواسته ای داشت ؟!

روزهاي بحراني و قدرت ناسیونالیزم 
ایراني به رهبري مدرس! 

كرديم  ثابت  معتبر  اسناد  ارايه  با  پیشین  شماره  در 
كه احمدشاه برای خروج از ايران به بهانه اينكه اگر قوای 
بريتانیا از ايران بیرون برود، ممكن است نیروهای روسی 
وارد ايران شوند و او، جانش به خطر بیفتد به همین جهت 
لرد  موافقت  انگلیس می خواهد كه  وزير مختار  نورمن  از 
ايران  از  وی  خروج  برای  را  بريتانیا  خارجه  وزير  كرزن 
جلب نمايد و برای پذيرش اين خواسته حاضر می شود از 
سلطنت استعفا دهد و يكی از برادرانش جانشین او شوند.

در مورد تلاش احمدشاه برای خروج از كشور علاوه 
بر آنچه كه در شماره قبل به آنها اشاره شد، به قول معروف 
شاهدی هم از غیب رسید و آن نوشته استاد كريم فیضی 
در ضمیمه روزنامه اطلاعات شماره 24359 مورخ بیستم 
عبدالله  مرحوم  خاطرات  از  نقل  به   5 صفحه   1387 آذر 
ايران  كتاب-  )بازخوانی يك  عنوان:  با  كه  است  بهرامی 
در دوره ي قاجار( كه ابتدا در دهه ي 40 و سپس در سال 

1363 در 642 صفحه به چاپ رسیده است. 
از  و  داور)1(  علی اكبر  نزديكان  از  كتاب  مولف 
درك  كاملا  را  مشروطیت  دوره ي  كه  است  دولتمردانی 

با  خويشاوندی  سبب  به  دوم  پهلوی  دوره ي  در  و  كرده 
احمدرضا پهلوی با دربار رابطه داشته و پیش از آن يعنی 
در خرداد 1309 در سمت معاونت مالیه و در مرداد همان 
به عهده داشته و در 1317  را  سال معاونت عدلیه وقت 
ايران  نماينده دايمی در جامعه ملل و سپس وزير مختار 
در بلژيك و سرانجام در 1334 در وزارت خارجه بازنشسته 
می شود و در 21 شهريور 1347 چند سال بعد از نگارش 
بوده  از كسانی  او  اينها  بر  كتاب فوق درمی گذرد. علاوه 
مخالفان  از  گروهی  با   1919 قرارداد  عقد  جريان  در  كه 
اين قرارداد، به تشكیل جبهه دموكرات های چپ بر ضد 
شرح  به  مختصر  اشاره  است.  كرده  مبادرت  وثوق الدوله 
حال مولف كتاب مذكور برای اين بود كه معلوم شود كسی 
كه در مورد احمدشاه اظهارنظر می كند دارای چه پیشینه 

سیاسی بوده است.
را »برای پژوهش  كريم فیضی كه خاطرات مذكور 
با  منبعی  ايران  معاصر  اجتماعی  و  سیاسی  تاريخ  در 
می نويسد:  كتاب  اين  معرفی  پايان  در  می داند  ارزش...« 
»مولف، پرونده كتاب خويش را با اشارتی در باب احمدشاه 
می بندد و تمام آنچه را كه در خلال چندصد صفحه خاطره 
يادآور  صراحت  به  پايانی  صفحه ي  در  است،  كرده  بیان 
را  فرنگستان  مسافرت  مزه ي  كه  هم  احمدشاه  می شود: 
از  يك بار،  صباحی  هرچند  كه  داشت  میل  بود،  چشیده 

او در  پاريس برخوردار گردد. تمام مقصود  لذايذ زندگانی 
تهران  از  فرار  و  مال  جمع آوری  متوجه  سلطنتش  اواخر 
بود... اگر به صفحات تاريخ گذشته ي ايران مراجعه گردد، 
آخر سلطنت  روزهای  به  كاملی  دوره شباهت  آن  اوضاع 
شاه سلطان حسین پادشاه صفويه دارد، غیر از اينكه دولت، 
در  هم  ملت   خود  و  نداشت،  وجود  معنی  تمام  به  ديگر 
اثرسوءسیاست اين چندساله به كلی مضمحل و از زندگانی 
از هر طرف  امید  درهای  متاسفانه  بود...  گرديده  مايوس 
تاريك  قدری  به  مملكت  سیاست  افق  و  بود  شده  بسته 
به  )روشنفكران(  آنها  كه تلاش های  بود  و غمگین شده 

جايی منتهی نمی گشت. )ص 5 همان(
 مرحوم دكتر شیخ الاسلامی هم در حالی كه آن ايام 
را روزهای بحرانی می نامد، معتقد است: »... وضع حقیقی 
بهتر و موجزتر  روزها هیچ كس  اين  را در عرض  كشور 
می نويسد:  او  است.  نكرده  تشريح  بهار  ملك الشعرای  از 
»... مازندران در دست قوای دولتی بود. میرزا كوچك خان 
بلشويك ها  و  خالوقربان  و  احسان الله خان  از  و  كرده  قهر 
بلشويك های  از  حمايت  قصد  به  روس ها  بود.  شده  جدا 
قزاق  قوای  عقب نشینی  باعث  و  تاخته  گیلان  بر  محلی 
شده بودند. انگلیسی ها از مقاومت در برابر مهاجمان، حتی 
از پول دادن به قزاق خانه، خودداری می كردند. قزاق ها در 
بی اندازه  برگی  و  با ساز  قزوين  و  منجیل  میان  فاصله ي 
مندرس، و با حالی بسیار خراب، مايوس و بلاتكلیف مانده 
رجال  فرار،  خیال  در  شاه  بحران،  حال  در  دولت  بودند. 
صدد  در  سیاسیون  وزارت،  مقام  كسب  صدد  در  سیاسی 
وكالت، هنگامه طلبان با حربه ي قرارداد مشغول قتل عام 
وكلای دوره ي چهارم. اين بود وضع آن زمان و روح آن 

عصر...«« )2(
»وزير  می نويسد:  ادامه  در  شیخ الاسلامی  دكتر 
خود  ريیس  با  روز  و  شب  كه  )نورمن(  انگلیس  مختار 
)لرد كرزن( در تماس از طريق تلگرافی بود، به پیروی از 
استعفای شاه  از  تا مانع  دستورهای موكد وی می كوشید 
اسناد محرمانه ي  گردد.  بحران كشور  تشديد  و  توسعه  و 
وزارت خارجه ي بريتانیا درباره ي قرارداد }ما بعدا، دو ماده 
اولیه قرارداد را با ايرادات مرحوم مدرس به همان دو ماده 
خواهیم آورد{... درست عكس آن نظری را ثابت می كند 
كه تاكنون به وسیله  يك مشت شايعه سازان و افسانه پرداز 

)قسمت سوم(

 اسماعیل رزم آسا
  روزنامه نگار و پژوهشگر

 تاریخ مطبوعات ایران

»... تمام مقصود احمدشاه جمع آوری مال و فرار از 
تهران بود...«

ملك الشعراء بهار:
» ...دولت در حال بحران، شاه در خیال فرار...«

حاشیه اي بر سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت در همایش ایران  و استعمار انگلیس
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اشتباه  اين  دچار  را  آنها  و  فرورفته  ايران  مردم  ذهن  در 
در  قاجار  احمدشاه  سلطان  چون  كه  است  كرده  تاريخی 
نخستین سفرش به فرنگستان در مجلس مهمانی پادشاه 
انگلیس از قرارداد پشتیبانی نكرد، انگلیسی ها خط و نشان 
از  را  او  گرفتند  تصمیم  همان شب  از  و  كشیدند  برايش 

سلطنت بردارند!
تاريخ نگاری )به نظر  اين گونه  اين طرز استدلال و 

من( فقط دو چیز را ثابت می كند: 
انگلیسی ها و  1- بی اطلاعی محض از خصال ملی 
عدم توجه به اين نكته كه سیاستمداران مسوول بريتانیا 
هرگز مصالح عالی كشور را فدای حب و بغض شخصی 

نمی كنند.
آن  در  ايرانی  ناسیونالیزم  قدرت  گرفتن  كم   -2

تاريخ.
قاجار{  احمدشاه  }سیمای  كتاب  اين  اول  جلد  در 
)صص 220-219( به اتكاي اسناد و مدارك موثق نشان 
پشتیبانان  از  امر  بدو  در  احمدشاه  شخص  كه  شد  داده 
صمیمی قرارداد بود و طبق قول و قراری كه با انگلیسی ها 
مقرری  تومان  هزار  پانزده  دريافت  مقابل  در  داشت، 
باشد و  بود كه هم پشتیبان قرارداد  ماهیانه، متعهد شده 
هم نخست وزير عاقد قرارداد )وثوق الدوله( را تا موقعی كه 
تكلیف پیمان در مجلس روشن نشده بر سر كار نگه دارد 
}در آن تاريخ مجلس در حال فترت بود لذا اختیار عزل 
مقام  بر عهده  )در غیاب مجلس( مطلقا  وزيران  و نصب 
سلطنت بود. در اين جا بايستی اين توضیح را بدهیم كه 
اين موضوع، با واقعه ي 28 مرداد 32 كه  محمدرضا شاه 
در 22 مرداد 32  اقدام به صدور فرمان عزل مرحوم دكتر 
مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی به نخست وزيری كرد، 
برگزاری  با  مصدق  دكتر  كه  درست  اين  زيرا  دارد  فرق 
رفراندم از مردم خواسته بود كه با آراي خود نظرشان را 
اكثريت مردم  در مورد مجلس دوره ي 17 اعلام كنند و 
اولا دكتر مصدق در  انحلال مجلس دادند، ولی  به  رای 
25 مرداد 32 موضوع انحلال مجلس را اعلام كرد و اين 
انحلال می بايستی به توشیح شاه می رسید تا جنبه قانونی 
آذرماه   28 در  شاه  كه  بود  دلیل  همین  به  می كرد.  پیدا 
انحلال  اعلام  از  چهارماه  از  بیش  گذشت  از  بعد   1332
مجلس توسط مصدق به اعتبار برگزاری رفراندم، فرمان 
انحلال مجلسین سنا و شورای ملی را صادر و به دولت 
ابلاغ كرد و در اين فرمان آمده بود »چون مشروطیت جزا 
اقدام  فورا  است  دولت موظف  نیست،  تعطیل بردار  كلًا  و 
به تجديد انتخابات نموده و موجبات تشكیل مجلسین را 
در  يعنی  بعد  روز  و  تاريخ، ج 2(  )روزشمار  فراهم سازد« 
شروع  و  مجلسین  انحلال  درباره  دولت  اعلامیه  آذر   29
انتخابات دوره هجدهم مجلس شورا و دوره دوم مجلس 
تعرفه  اوراق  و  آگهی  كه  كرد  اعلام  و  منتشر  را  سنا 
استناد  به  لذا  شد.  ارسال  شهرستان ها  كلیه  به  انتخابات 

فرمان انحلال مجلسین در 28 آذر32، در 22 مرداد 32 
يعنی در تاريخ صدور فرمان عزل دكتر مصدق و انتصاب 
سرلشگر زاهدی مجلس وجود داشته، لذا شاه طبق اصول 
نداشته  را  فرمان  دو  اين  وقت حق صدور  اساسی  قانون 

است.{
»قدرت  می دهد:  ادامه  شیخ الاسلامی   دكتر 
اصفهانی  مدرس  مرحوم  رهبری  )به  ايرانی  ناسیونالیزم 
را  انگلیسی ها  نقشه ي  سرانجام  ملی(  پیشوايان  ديگر  و 
سهولتی  و  سرعت  آن  به  قرارداد  نگذاشت  و  كرد  باطل 
كه آنها می خواستند وارد مرحله ي اجرا گردد. خود مدرس 
در يكی از نطق های مشهور و تاريخی اش كه چند سال 
پس از الغاي قرارداد در مجلس ايراد شده، به هوشیاری، 
وطن پرستی، و حسن  تشخیص مردم ايران )همان مردم 
سیاسی  محاسبات  در  وجودشان  كه  ايمان  با  ولی  عامی 
اشاره  بود(  افتاده  قلم  از  كاكس  سرپرسی  و  وثوق الدوله 
می كند و می گويد: »با اينكه اكثريت مردم ايران از رموز 
و  الحق  نمی آوردند،  در  سر  سیاست  خم های  و  پیچ  و 
الانصاف مخالفت خود را به بهترين وجهی كه ممكن بود 
نشان دادند. نه اينكه فرضا بگويد من مخالفت كرده ام، يا 
حسن مخالفت كرد، يا حسین نخواست. خیر، سرّ عمده ي 
ملت  ذاتی  خصیصه ي  و  سرشت  همان  ملت  موفقیت 
اراده ي  ملت،  طبیعت  ملت،  قوه ي  كرد.  مقاومت  كه  بود 
ملت، يعنی قوی ترين نیرويی كه می تواند با هر دسیسه و 

تهاجمی مقابله كند و باعث اين موفقیت گرديد...« )3(
تناقض آشکار در انعکاس وقایع!

در  احمدشاه  »خود  می افزايد:  دكترشیخ الاسلامی 
می گذشت  قرارداد  امضای  از  كه  سالی  دو  اين  عرض 
كرده  درك  عملا  را  ايرانی  ناسیونالیزم  عظمت  و  قدرت 
بود و آتیه ي قرارداد را كم و بیش حدس می زد. اما اولین 
نكاتی كه او را متوجه خبط بزرگش )پشتیبانی از قرارداد( 
كرد آن پذيرايی سرد، حتی بی احترامی آشكار بود كه موقع 

عبور از خاك فرانسه نصیبش شد.
مطبوعات فرانسه به صراحت هر چه تما متر نوشتند 
كه پذيرايی از چنین پادشاهی كه حاكمیت سیاسی كشور 
شئون  با  مغاير  كرده،  تفويض  انگلیسی ها  به  را  خود 
بین المللی فرانسه است. اين حملات كه در ساير مطبوعات 

وزين اروپايی نیز منعكس شد، او را متوجه ساخت كه در 
قضیه ي پشتیبانی از قرارداد خبط كرده و اين خبط را لازم 

است هر چه زودتر جبران كند...«.)4(
)زندگانی  آقای حسین مكی در كتاب:  در حالی كه 
با قرارداد  از مخالفت احمدشاه  سیاسی سلطان احمدشاه( 
و پذيرايی گرم فرانسه از وی سخن گفته است ! اين به 
تاريخی  حقايق  تحريف  هنرش  كه  تاريخ نگار!  اصطلاح 
بوده ضمن اينكه از مخالفت مرحوم مدرس و ملیون درباره 
قرارداد می نويسد، همه جا سعی می كند احمدشاه را نیز در 
كنار آن ها به عنوان مخالف قرارداد بنشاند و از وی يك 

چهره ي ملی بسازد! علل آن را بعدا خواهیم گفت.
وزير  كرزن،  لرد  كه  به ضیافتی  مذكور  كتاب  در  او 
داده  ترتیب  خود  منزل شخصی   در  انگلستان  خارجه ي 
اشاره كرده و می نويسد: »... فقط احمدشاه و نصرت الدوله 
از نزديكان شاه را دعوت كرد و سر شام  نفر  و يكی دو 
قرارداد  به  راجع  انگلستان  خارجه ي  امور  وزير  مجددا 
نطقی ايراد و با مذاكراتی كه قبلا با شاه كرده بود، تصور 
می نمود كه در پاسخ نطق مشارالیه موافقت خواهد كرد؛ 
ولی به قراری كه می گويند}مكی خودش هم نمی تواند با 
صراحت بگويد كه چه گفته شده بلكه می گويد »به قراری 
كه می گويند« به عكس »كذا« مرحوم احمدشاه در پاسخ 
گفته بود: )امیدواريم كه اگر قراردادی بین دولتین ايران و 
انگلستان بسته  شود بايد با موافقت مجلس شورای ملی 
به   1919 اوت  نهم  در  قرارداد  كه  حالی  در  باشد(  ايران 
)اگر... بسته شود({ معنی  امضای دو طرف رسیده ديگر 

ندارد.
مكی اضافه می كند: » پس از چند روز احمدشاه عازم 
با  شاه  مخالفت  از  فرانسوی ها  كه  همین  گرديد؛  پاريس 
قرارداد مطلع شدند، برخلاف مرتبه ي قبل، در موقع ورود 
به مرز فرانسه نهايت تجلیل را در بندر گاله و ورود به شهر 

پاريس به عمل آوردند. )صص 73-72 همان(
بلكه  نبودند،  نفر  دو  يكی  احمدشاه  همراهان  اولا 
به  ما  در سندی كه  آنها  اسامی  بودند كه  بیشتری  تعداد 
سند  آن  ترجمه  در  ثانیا  آمده،  داد،  خواهیم  ارايه  موقع 
نوامبر1919 می باشد،  لندن مورخ سوم  تايمز  كه روزنامه 
خواهید ديد كه احمدشاه هم قرارداد را تايید كرده و هم 
جام شرابش را به سلامتی لردكرزن و لیدی كرزن نوشیده 
است. ثالثا رفتار سرد فرانسوی ها و روزنامه های آن كشور 
را هم كه آقای مورخ! از آن به عنوان تجلیل از احمدشاه 

ياد می كند، قبلا ملاحظه فرموديد كه چنین نبود! 
حاوی  احمدشاه(  سلطان  سیاسی  )زندگی  كتاب: 
هشتم  تاريخ  از  كه  است  مكی  حسین  آقای  مقالات 
روزنامه  در   1322 فروردين   15 لغايت   1321 شهريور 
دوم  چاپ  مقدمه  در  و  است  رسیده  چاپ  به  ايران  مهر 
صفحه اول می نويسد: )بدوا به صورت سلسله مقالاتی در 
روزنامه فردا نشريات دو سطر پايین تر می نويسد: )به مرور 
در روزنامه داد انتشار يافت( و در همین صفحه از نايابی و 
مخفیانه فروختن به قیمت گزاف هم ياد می كند! در اين 
كتاب 545 صفحه ای  يكصد و شصت صفحه آن تصوير 
قرارداد 1919 و ملحقات آن و بقیه يا نقل قول ها و نوشته 

شايعه سازان و افسانه پردازان 
مردم را دچار اشتباه كرده اند

آیت ا... مدرس:
»... قوه ي ملت، اراده ملت... باعث این موفقیت گردید...«
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كتاب ها و مقالات جرايد و يا تعريف و تمجید از احمدشاه 
به عنوان )پادشاهی قانونی و مشروطه خواه و وطن پرست( 
فراتر  را  پا  هم  اين  از  او  كه  است  تاسف  جای  می باشد، 
نهاده و پادشاه مال دوست را، بی اعتنا به مال دنیا معرفی 
می كند و از قول احمدشاه در پاسخ نصرت السلطنه كه به 
واسطه )طومانیانس( يكی از تجار باكو كه شعبه ای هم در 
تا برای توصیه به ريیس دولت جهت  ايران داشته، بوده 
رفع اختلاف وی با وزارت دارايی اقدام كند، پیشنهاد تقديم 
صد هزار تومان پیشكش به احمدشاه می كند، و می نويسد: 
»سلطان احمدشاه پرونده را به دقت مطالعه می كند، پس 
اين،  مطابق  می گويد:  رابط  شخص  به  روز  دو  يكی  از 
دوسیه اين شخص كاملا ذی حق  است و من امر اكیدی 
نه شما بیست هزار  كه خواسته است صادر می كنم ولی 
تومان خود را دريافت نمايید و نه من صدهزار تومان را 
خواهم گرفت. شخص رابط اصرار می كند چرا؟ شاه جواب 
می گويد: اولا من اهل اين پول ها نیستم و اگر اهل اين 
بزرگتری می توانستم  قبیل دخل ها بودم خیلی دخل های 
بكنم ...« )5(. در اين جا اين سوال پیش مي آيد كه اگر شاه 
اهل گرفتن رشوه نمی بود، چه كسی جرات می كرد به او 
داستان  اين  نقل  با  مكی  آقای  بكند؟  پیشنهادی  چنین 

می خواهد احمدشاه را از رشوه گیری مبرا معرفی كند!
 گفت جانا نيك ورد آورده ای  

                     ليك سوراخ دعا گم كرده ای
كسی كه در مقدمه ي همین كتاب  با گزافه گويی خود 
را » مورخ حق پژوه«! )ص 9 همان( معرفی می كند در جلد 
و  تقريظ  ها  به چاپ  ايران(  بیست ساله  )تاريخ  اول كتاب: 
تعريف های دوستان خود اكثرا با نام های مستعار )پند در 
صفحه 7( )نوشاد صفحه 9( و )ا-م صفحه 16( مبادرت 
كرده است. بی جهت نیست كه مرحوم دكتر شمس الدين 
امیرعلايی )6( وزير كابینه مرحوم دكتر مصدق در كتاب 
خاطراتش به تمسخر از كتاب های حسین مكی به عنوان 
مدرس  نطق های   -1( می كند:  ياد  چنین  گنجینه ها 
مكی  قلـم  به  مصدق  دكتر  نطق های   -2 مكی  قلم  به 
3- مطالعات محمود محمود به قلم مكی 4- جمع آوری 
رونويس  و  تقنینیه  دوره های  رسمی  مجلس های  صورت 
فعلل وتفعلل...( )ص234  قلم مكی 5- وغیر و غیره  به 
همان( امیرعلايی فراموش كرده كه نام كتاب های ديگر 
وی از جمله: )نفت و نطق مكی( را هم بنويسد و ما بعدا 
خواهیم گفت كه اين نطق ها در كجا و توسط چه كسی 
نوشته می شد و مكی در مجلس آنها را می خواند و باد به 
غبغب می انداخت! آقای مكی غافل از اين بود كه روزی 
چهره  معتبر  مدارك  ارايه  با  كه  شد  خواهند  پیدا  كسانی 
آن  می گذارند!  نمايش  به  را  قاجار  پادشاه  آخرين  واقعی 
وقت معلوم خواهد شد كه چه كسانی: )پرده ي استتار بر 
چهره ي حقايق كشیده...( و )متملق و چاپلوس( كیست؟ 
كسانی كه واقعیت ها را به خاطر اغراض خصوصی و منافع 
شخصی وارونه جلوه می دهند يا پژوهشگرانی كه شب و 
روز خود را صرف بررسی حقايق تاريخی مملكت می كنند 

تا از تحريف آن جلوگیری نمايند؟
مكی  آقای  علیه  اينكه  از  پیش  آينده  شماره  در  اما 

عالم  در  تا  كرد  خواهم  او  از  هم  دفاعی  بنويسم  مطلبی 
تاريخ نگاری وظیفه بی طرفی خود را حفظ نموده باشم. 

ما در شماره 202 )گزارش( نشان داديم كه چگونه 
و  وثوق ا لدوله  آوردن  كار  روی  با  موافقت  برای  احمدشاه 
هزار  پانزده  ماهانه  حكومت،  راس  در  وی  داشتن  نگه 
تومان مقرری از سفارت انگلیس دريافت می داشت و برای 
و  می كرد  مطالبه  جداگانه ای  سهم  هم  قرارداد  امضای 
خواسته ديگری هم داشت كه به آنها می رسیم. اما اكنون 
پرده ديگری از اين نمايشنامه كاملا كمدی را به نمايش 

می گذاريم!
انقلاب  در«تاريخ   )7( ملك زاده  مهدی  دكتر  مرحوم 
می نويسد:  احمدشاه  رشوه ستانی  مورد  در  مشروطیت« 
»... حتی به جد }مادری{ خود )كامران میرزا( كه برای 
كه  داد  پیغام  بود  شده  گرفته  نظر  در  خراسان  حكومت 
نیرالدوله برای احراز همین سمت،  حاضر است يكصد و 
پنجاه هزار تومان تقديم مقام سلطنت كند. در مورد شما 
ولی  می دهم  تخفیف  تومان  هزار  يكصد  به  را  مبلغ  اين 
اگر از تقديم آن استنكاف ورزيد، حكومت خراسان را به 

نیرالدوله تفويض خواهم كرد«. )ج 7 ص404 همان(
كه  صادق  مستشارا لدوله  مرحوم  قول  از  ملك زاده 
در چندين كابینه ي زمان احمدشاه عهده دار سمت وزارت 
كشور بوده است، درباره رشوه گرفتن اين پادشاه از حكام 
و استانداران كشور، داستان هايی عجیب و حیرت آور نقل 
كرده است. با اين كارها و رشوه گرفتن ها در اندك زمانی 
ثروتی هنگفت به هم زد كه میزانش در آن تاريخ از چند 
میلیون تومان نقد تجاوز می كرد. او همه ي اين پول هارا 
در بانك های اروپايی سپرده گذاشت و مقداری هم ده و 
املاك زراعتی خريد. شاه جوان غله ي حاصل از املاك 
خود را هر آن گاه كه قیمت گندم بالا می رفت به قیمت 
اين  در  چنان  آن  و  می فروخت  پايتخت  اهالی  به  گران 
حرفه ناخوشايند استاد شده بود كه اهالی شوخ طبع تهران 
او را »احمد علاف« لقب داده بودند. )همان ماخذ همان 
صفحه(. اين بحث ادامه دارد و از اينكه به علت طولانی 
شدن مطلب امكان چاپ تصوير روزنامه تايمزلندن فراهم 
نشد پوزش می طلبیم، ولی به موقع با ترجمه ي آن، برای 
ثبت در تاريخ خواهیم آورد. تا سیه روی شود هر كه در او 

غش باشد.                                               

پانويس ها
رضاخان  رسیدن  سلطنت  به  و  قاجاريه  انقراض  در   -1

سردارسپه سه تن نقش اساسی داشتند 1- عبدالحسین تیمورتاش 
)سردار معظم خراسانی ( 2- نصرت الدوله فیروز 3- علی اكبر داور، 

و عجیب آن كه هر سه به سرنوشت شومی دچار شدند. 
2- سیمای احمدشاه قاجار، ص306، با نقل از تاريخ احزاب 

سیاسی ايران تا انقراض سلسله ي قاجار، جلد اول، ص57.
مرحوم  تاريخی  نطق  از  )قسمتی   ،308 ص  همان،   -3

مدرس در مجلس، جلسه ي دهم آبان 1303 شمسی(
4- همان، ص 308.

5- همان، صص 293-294.
6-  دكتر امیرعلايی از ياران وفادار شادروان دكتر مصدق 
تا  نشد  همكاری  به   حاضر  رزم آرا  كابینه  در  كه  جا  آن  تا  بود 
اينكه  »مشاغل  بر  ولی  مشروط  داد  اجازه  دكتر مصدق  اينكه 
كابینه  در  پذيرفت«  را  گیلان  استانداری  او  و  نپذيرد  درجه يك 
علاء وزير دادگستری و در كابینه دكتر مصدق عضو اصلی كابینه 
دادگستری، وزير  اقتصاد ملی، كشور،  وزارت  و در مقام های  شد 
مشاور و معاون نخست وزير و بازرس دولت در بانك ملی، مامور 
فوق العاده دولت در جريان خلع يد در خوزستان انجام وظیفه كرد. 
دكتر عاقلی به اختلافی كه بین آيت الله كاشانی و طرفدارانش در 
دولت با امیرعلايی به وجود آمده اشاره می كند كه موجب می شود  
از  بلژيك منصوب گردد. پس  ايران در  نامبرده به عنوان سفیر  
واقعه 28 مرداد از اين سمت استعفا كرد ولی دولت زاهدی آن را 
نپذيرفت اما وی از همكاری با دولت كودتا خودداری كرد و دولت 
وقت هم كلیه نشان هايی كه به وی اعطا شده بود را پس گرفت 
امیرعلايی  فرستاد.  برازجان  زندان  به  و  بازداشت   را  او  بعدها  و 
عقیده ي خود  از  و  گذراند  تبعید  و  زندان  در  را  از عمرش  مدتی 
صرف نظر نكرد و همواره به ستايش دكتر مصدق پرداخت. پیش 
از اين ها در سال 1322 كه به دادستانی ديوان كیفر كاركنان دولت 
منصوب شد، پرونده مقامات مملكتی را بیرون كشید و آن ها را 
تحت تعقیب قرار داد و قهرمان مبارزه با فساد لقب گرفت. ولی 
مخالفانش بیكار ننشستند، به تكاپو افتادند تا مقام ديگری به او 
واگذار شود و آنها مصون از تعقیب باشند. دكتر عاقلی در كتاب: 
صص   ،1 ج  ايران،  معاصر  نظامی  و  سیاسی  رجال  حال  )شرح 
206- 205( او را : »مردی جدی، صريح اللهجه، دقیق، منظم و 
بی اندازه عصبانی، زودرنج و انتقام جو« معرفی می كند و می افزايد: 

»از مال دنیا هیچ طرفی نبسته است }و{ 1373 درگذشت«.
7- ملك زاده فرزند شادروان ملك المتكلمین خطیب معروف 
به شهادت  محمدعلی شاه  دستور  به  كه  است  مشروطیت  دوران 
در  پزشكی  رشته  در  را  تحصیلاتش  كه   ملك زاده  دكتر  رسید. 
ايران بازگشت  بیروت به انجام رسانیده در دوران مشروطیت به 
تبعید  و  حبس  در  مدت ها  و  درآمد  مشروطه خواهان  زمره  در  و 
كابینه  در  پرداخت.  تدريس  و  طبابت  به  استبداد  از  بعد  و  بود 
مستوفی الممالك معاون نخست وزير و در دوره هفتم قانون گذاری 
اين  از  مجلس  نماينده  دوره  هفت  مجموعا  و  بم  مردم  نماينده 
شهرستان بود  و در دور اول مجلس سنا نايب ريیس و در دوره 
دوم به سناتوری رسید. از تالیفات او هشت جلد كتاب )انقلاب 
دو  است.  ملك ا لمتكلمین(  زندگی  )شرح  و  ايران(  مشروطیت 
سناتوری  به  كه  شد  خان بابابیانی  دكتر  همسر  يكی  او  دختران 
رسید و ديگری همسر محمد دادور استاندار اسبق خراسان شد. 
رشته  در  تهران  دانشگاه  در  و  رسید  استادی  مقام  به  زن  اين 

باستان شناسی تدريس می كرد.

 احمدشاه از كامران ميرزا )جد 
مادری( خود مطالبه رشوه كرد!


